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۱۹مصدوم در حادثه واژگونی اتوبوس

ابوعطا| بامداد دیروز با اعلام واژگونی یک اتوبوس در محورهای 

منتهی به مشهد، بلافاصله نیروهای اورژانس۱۱۵ برای رسیدگی 

به حادثه دیدگان راهی محل شدند. به گفته مدیر روابط عمومی 

اورژانس مشهد، این حادثه در محور نیشابور به مشهد، بعد از روستای 

ابرش رخ داده است. محمد علیشاهی افزود: در این حادثه هفده 

مصدوم توسط پنج دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس 

اعزامی به محل، به بیمارستان های شهید هاشمی نژاد و شهید 

کامیاب منتقل شدند. وی ادامه داد: در این سانحه رانندگی 

به دلایل نامعلومی رخ داده است، خوشبختانه هیچ یک  که 

از سرنشینان اتوبوس جان خود را از دست ندادند و دو مصدوم 

نیز به صورت سرپایی مداوا شدند. مدیر روابط عمومی اورژانس 

مشهد با اشاره به اینکه حادثه ساعت۵:۲۰صبح دیروز به اورژانس 

اعلام شده است، بیان کرد: تکنسین های اورژانس پس از رسیدگی 

به مصدومان، صحنه را برای بررسی و مشخص شدن علت حادثه 

تحویل نیروهای انتظامی مستقر در محل دادند.

نور چشمان خانزاده
روشنی بخش زندگی های دیگر

دیبا| مرحوم خانزاده شصت وشش ساله بود که حادثه ای شوم او را 

به کما برد و معاینات تخصصی پزشکی نشان داد که دچار مرگ 

مغزی شده است و دیگر به زندگی بازنمی گردد و این گونه شد که او 

به جرگه بیماران اهداکننده عضو پیوست. مرحوم محمدحسین 

خانزاده طرقبه، در بیمارستان شریعتی مشهد بستری بود و با 

اعضای  تشخیص مرگ مغزی اقدامات لازم برای مشاوره به 

خانواده اش آغاز شد. بستگانش وقتی متوجه تفاوت کما و مرگ 

مغزی شدند و فهمیدند که پدرشان دیگر به زندگی بازنمی گردد،

در اقدامی خداپسندانه با اهدای عضو موافقت کردند. در ادامه 

پیکر زنده یاد خانزاده به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز 

پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد و تحت عمل جراحی 

اهدای عضو قرار گرفت. در این عمل، کبد زنده یاد خانزاده طرقبه در 

بیمارستان منتصریه به خانم پنجاه ساله ساکن مشهد که سال ها 

از بیماری کبدی رنج می برد، پیوند شد. قرنیه های این مرحوم نیز 

برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی و قسمتی از پوست 
او نیز برای پیوند به بیماران بخش سوختگی بیمارستان امام رضا(ع)

مشهد ارسال شد.
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تلفن

 نظرهـا و انتقادهـای خـود را
مـه  لـب  روزنا ره مطا دربـا
ریـد. بـا مـا در میـان بگذا

■ پیش از هر چیز بدانید که شناکردن در آب های راکد پشت 
سدها یا استخرهای کشاورزی به دلیل وجود گل ولای کف آب،

حتی برای حرفه ای ها هم خطرناک است.

■ اجازه ورود اطرافیانتان به استخرهای ذخیره آب کشاورزی 
استخرها  ندهید، چون شرایــط شنا در    و سدهای آب را

و دریاچه های پشت سد با استخر بسیار متفاوت است.

■ اگر فردی برای آب تنی درون آب رفت و نتوانست خارج شود 
یا غرق شد، اول خون سردی خود را حفظ کنید.

■ بلافاصله با سامانه۱۲۵آتش نشانی تماس بگیرید و موضوع 
را مطرح کنید و آدرس دقیق محل را اعلام کنید تا امدادگران 

زودتر به محل برسند.

■ دادوفریاد نکنید، چون ممکن است فرد حادثه دیده بترسد 
و با دست وپازدن اضافی در معرض غرق شدن قرار بگیرد.

■ در صورت بودن لوازم و تجهیزات نجات از جمله طناب یا تیوب 
نجات، این لوازم را به سمت فرد حادثه دیده بیندازید تا با 

گرفتن آن بتواند از آب خارج شود.

■ درصورتی که فرد در حال غرق شدن بود، هر وسیله ای که روی 
آب می ماند، همچون چوب و... را به سمتش بیندازید تا جلو 

غرق شدنش را بگیرید.

■ بستن چند ملافه و پارچه به یکدیگر هم می تواند کار طناب 
را بکند.

■ به هیچ عنوان برای نجات وارد استخرهای آب کشاورزی 
و دریاچه سد ها نشوید.

■ اگر دوره های نجات غریق را نگذرانده اید و فقط شنا بلد 
هستید از ورود به آب خودداری کنید، چون اگر به فرد هم 

برسید، او برای نجات جانش شما را هم به زیر آب می کشد.

■ اگر فردی درون استخرهایی با لایه ژئوممبران گرفتار شده 
و به خاطر سر بودن و شیب زیاد نمی تواند بالا بیاید، از او 

بخواهید انرژی خود را حفظ کند تا نیروهای امدادی برسند.

■ اگر استخر دارای پله یا طناب نجات اضطراری است، از او 
بخواهید به سمت آن ها برود.

صدای 
پیشگیری

در آب مانده
برای نجات افراد گرفتار در استخرهای 

کشاورزی و پشت سدها چه بکنیم؟

| آخرین آمــار رسمی غرق شدگی ها مربوط به  ابوعطا

ســال۱۴۰۰ اســت که هزار و ۱۶۶نفر در سراسر کشور 

جان خود را به این دلیل ازدست دادند. اما یک موضوع 

نگران کننده، آمار غرق شدگی در استخرهای ذخیره آب 

کشاورزی و دریاچه های پشت سدهاست که به ترتیب ۱۸۷و 

۱۰۶نفر در این مکان ها کشته شده اند.

گرم شدن هوا و شروع فصول گرم سال، بازار آب تنی و شنا،

همچنین پناه بردن به دل طبیعت را داغ می کند. عده ای 

در این مسافرت های کوتاه کارهای عجیبی می کنند و 

بدون آگاه بودن از عواقب شنا در آب های ناشناخته، وارد 

استخرهای ذخیره آب کشاورزی یا دریاچه های پشت سدها 

و همچنین کانال های آب می شوند، غافل از اینکه این تفریح 

شیرین می تواند به قیمت جانشان تمام شود و حادثه 

تلخی را رقم بزند. حالا اگر شما هم در گشت و گذارهایتان 

با فردی روبه رو شدید که درون این استخرها گرفتار شده 

بود، توصیه های علی علیزاده، مدیر روابط عمومی سازمان 

آتش نشانی و مدرس درجه یک فدراسیون نجات غریق 

ایران،را با دقت بخوانید تا بدانید در این مواقع چه کارهایی 

باید بکنید و چه نکنید.

لیلا کوچک زاده

  سال۹۷ بود که یک پرونده کودک آزاری تلخ در مشهد، رسانه ای 

شـد و پرده از راز هفده سـال آزار و اذیت پدر خانواده برداشـته 

شـد. آن هـم وقتـی مـرد خانـواده بـه حالـت جنـون رسـیده بـود و 

این بـار قصـد خفه کـردن همسرش با روسری را داشـت.

ــکنجه های  ــوس ش ــام کاب ــد و سرانج ــس۱۲۳ سر می رس اورژان

مــادر، دخترهــا و پــسر کوچــک پایــان می پذیــرد. مــرد خانــواده 

که مشــخص می شــود دچار اختلال شــناختی «اســکیزوافکتیو»

اســت، بــرای درمــان بــه یــک مرکــز توان بخشــی بهزیســتی در 

یکــی از شهرســتان های خراســان رضــوی منتقــل می شــود. امــا 

فقــط چهــار ســال خانــواده ایــن مــرد کــه در بولــوار ۲۲بهمــن 

زندگــی می کننــد، بــا وجــود تمــام آســیب های جســمی و 

ــی را  ــم راحت ــد، طع ــده بودن ــال ها دی ــن س ــه در ای ــی ای ک روان

چشــیدند، چراکــه حــالا پــدر خانــواده دوبــاره بازگشــته اســت،

البتــه ایــن بازگشــت به دلیــل فــرارش از آن مرکــز بــوده اســت!

در ایــن گــزارش بــا خانــواده ایــن فــرد کــه ایــن روزهــا دچــار هــراس 

و اضطــراب شــده اند، گفت وگــو کردیــم و شرح ماجــرای فــرار را 

از زبــان آن هــا شــنیدیم. همچنیــن یــک روان کاو دربــاره اختــلال 

اســکیزوافکتیو می گویــد و اینکــه نحــوه برخــورد بــا ایــن افــراد 

ــاون دادســتان و سرپرســت دادسرای  ــد باشــد. مع ــه بای چگون

عمومــی و انقــلاب ناحیــه۵ مشــهد هــم در پیگیــری ایــن پرونــده 

ــی را  ــکات مهم ــان، ن ــه زن ــونت علی ــق خش ــث مصادی و در بح

ــد. ــان می کن بی

مادر خانواده در شرح ماجرای فرار همسر سابقش از 

مرکز توان بخشی بهزیستی، می گوید: پدر فرزندانم، روز 

جمعه ۲۵فروردین ساعت ۶صبح به همراه دو تن دیگر از 

بیماران این مجموعه در سبزوار فرار می کند و به روستایی 

در قوچان که محل زندگی مادرم است می رود. مادرم که 

خاله اوست، از آن ها پذیرایی می کند و به ما هم موضوع 

را اطلاع می دهد. من هم با مرکز سبزوار تماس گرفتم 

و موضوع را اعلام کردم. آن ها هم دو نفر از نیروهایشان 

را راهی قوچان می کنند. اما بیماران فراری با دیدن 

آن ها، مادر و خواهرم را داخل اتاق زندانی می کنند.

به نیروهای مرکز هم می گویند که اگر بیایید داخل،

آن ها را می کشیم. آن طور که مادرم تعریف می کرد، در 

هر دستشان سه چاقوی میوه خوری داشته اند! ظاهرا 

توی ساک های خودشان هم چاقو داشته اند. نیروهای 

مرکز توان بخشی بهزیستی با ترفندی در را باز کرده 

و آن ها را گیر می اندازند. اما هنگام درگیری، یکی از 

نیروهای مرکز، چاقو می خورد و دستش آسیب جزئی 

می بیند. درنهایت یکی از فراری ها را می گیرند، اما 

دو نفر از جمله همسر سابقم فرار می کنند و به سمت 

کوه می روند.

او در ادامه این ماجرا می گوید: ساعت دو نیمه شب 

روز شنبه بود که خودش را به در خانه ام در مشهد 

رساند. به در می کوبید و می گفت که دنبال مدارکش 

است. ما چندین بار با پلیس۱۱۰ تماس گرفتیم و اعلام 

مزاحمت کردیم و فکر کنم بار چهارم بود که بالأخره 

آمدند.  در این مدت، دختر دبیرستانی ام را در بیرون 

زیرنظر دارد. پسر کوچکم از شدت ترس بیمار شده 

است.  پیام می دهد و تماس می گیرد که می خواهم به 

زندگی ام برگردم. اما این آدم، سر سوزنی تغییر نکرده 

و با حس انتقام جویی برگشته است. او دارد اعتبار و 

اعتماد جلب می کند. به همه گفته آمده ام شکایت کنم.

مادرم را هم تهدید کرده که می خواهد انتقام بگیرد.

اما هیچ کسی او را جدی نمی گیرد. ما هر طور هست،

روزها را سر می کنیم؛ اما شب ها دخترها نمی خوابند 

و یکی یکی شیفت می دهند.

طبق گفته مادر این خانواده، مرکز توان بخشی بهزیستی 

در سبزوار، به خانواده آن ها درباره فرار پدر خانواده،

اطلاعی نداده است و خودشان باتوجه به اتفاقی که در 

روستا افتاده است، متوجه این موضوع شده اند. اما حالا 

این مرکز اعلام کرده که اقدامات قضایی لازم درباره 

فرار این افراد را انجام داده است. گرچه هنوز با گذشت 

بیش از یازده روز خبری از دستگیری افراد فراری نیست! 

او می گوید: بچه ها در این چند سال به خاطر ترسی 

که از گذشته در ذهنشان هست، تمایلی به صحبت با 

پدرشان یا دیدنش نداشته اند. خانواده پدرشان هم به 

دیدارش نرفته اند و حاضر نشده اند بچه ها را با خودشان 

برای ملاقات ببرند. حالا مرکز به آن ها گفته است که 

خانواده  این فرد، مشکلی با برگشتن او ندارند و حتی 

ممکن است حاضر به نگهداری اش هم باشند.

مادر بچه ها که نخاعش از آزارهــای همسر سابقش 

آسیب  دیده و درگیر بیماری است، حالا مستأصل تر 

از هر زمانی می گوید: در این مدت حکم جلب پدر 

فرزندانم را گرفته ام. اما مطمئنم اگر از مشهد برود، دیگر 

نمی توانند او را پیدا کنند، چون دوست و آشنا خیلی 

دارد. ما الان می دانیم در منزل برادرش زندگی می کند 

و عابربانک و سیم کارت هم در اختیارش گذاشته اند.

البته چندبار هم که از کلانتری به سراغش رفته اند،

نتوانسته اند دستگیرش کنند.

 این خانم چند درخواست دارد، اینکه چگونه می تواند از 

مرکز توان بخشی شکایت کند، چراکه وظایفشان را در 

نگهداری از بیمار درست انجام نداده اند. همچنین به 

دنبال این است که زودتر پرونده شان از بایگانی خارج 

شود و به جریان بیفتد. می گوید که چطور می شود دادیار،

حکم فروش خانه را که همسرم در آن سهم دارد، به ما بدهد 

تا بتوانیم آن را بفروشیم و از اینجا برویم. او می گوید: ما 

فقط می خواهیم برای همیشه به آرامش برسیم.

آن طور که معاون دادستان و سرپرست دادسرای 

عمومی و انقلاب ناحیه۵ مشهد، بیان می کند، بسیاری 

از خانم ها در رویارویی با اختلالات رفتاری همسرشان،

موضعی ندارند و حتی او را به عنوان فردی خشن 

می پذیرند. درصورتی که بعضی خشونت ها، ناشی از 

اختلافات داخلی یا اختلاف نظر نیست و به اختلال 

روحی و روان افراد برمی گردد. نیره عابدین زاده 

می  گوید: تشخیص اختلال های روانی افراد در محیط 

خانواده دیر اتفاق می افتد. چون این اختلالات مانند 

بیماری های جسمی با علائم مشخصی همراه نیست،

کمااینکه ممکن است به مرورزمان شدید  شود.

بـه گفتـه او بهتریـن راه رویارویـی بـا ایـن اختلال هـا،

تشـخیص بموقـع اسـت و بعـد درمـان توسـط 

روان پزشـک و روانـکاو، البتـه نقـش حمایـت خانواده 

هـم بسـیار مهـم اسـت.

معـاون دادسـتان مرکـز اسـتان بیـان می کنـد:

فـردی کـه اختـلال روانـش بـه حـد جنـون می رسـد 

یـا سـفاهت دارد، اراده اش مختـل شـده اسـت. ایـن 

فـرد حتـی اگـر جرمـی مرتکـب شـود، قانون گـذار 

او را مجـرم نمی دانـد، چـون عنـصر اراده و انگیـزه 

ایـن فـرد مختـل اسـت و نمی توانـد درسـت تصمیـم 

بگیـرد. او احسـاس طردشـدگی می کنـد. احسـاس 

می کنـد همـه بـا او دشـمن هسـتند و بـه همین دلیل 

نمی خواهـد درمـان شـود. بنابرایـن اگـر خانواده هـا 

بتوانند خودشان در درون خانواده او را پذیرش کرده 

و درمان کنند و مورد حمایت اجتماعی و روحی قرار 

بدهنـد، برخـی از ایـن افـراد بـه حالت عادی برگشـته 

و می تواننـد بـه جامعـه برگردنـد. امـا در بعضی مواقع 

به دلیـل امـکان آسـیب های جبران ناپذیـر، مجبور به 

جداکردن این افراد از محیط خانواده شـان هسـتیم 

که در این صورت یا در بیمارستان روانی یا در مراکز 

توان بخشـی بهزیسـتی نگهـداری می شـوند.

سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۵ مشهد با 

اشاره به این پرونده کودک آزاری، می گوید: درگذشته 

پرونده   حمایتی برای این خانم، فرزندانش و فردی 

که طبق تشخیص، بیمار بوده، تشکیل شده است.

ازآنجاکه خانواده هم نتوانسته بیمار را باتوجه به حالات 

خطرناکی که داشته، درون خودشان پذیرش کنند،

این فرد به مرکز بهزیستی منتقل می شود تا مراحل 

درمانش را طی کند. همچنین در طی فرایند این 

پرونده، مشخص شده است که این فرد دچار اختلال 

روان و از نوع هجر است، بنابراین برایش قیم تعیین 

می شود.

عابدین زاده ادامه می دهد: این خانواده با فرار این 

فرد از مرکز توان بخشی بااحساس ناامنی روبه رو شده 

است. در وهله اول باید در نظر بگیریم که آن مرکز باید 

با تماس تلفنی، این موضوع را به خانواده اعلام می کرد 

که ظاهرا طبق گفته همسرش این اتفاق نیفتاده 

است. درواقع فرایندهای حمایتی از این خانواده از 

سال۹۷ به خوبی انجام می شده که در میانه راه، یک 

سازمان نقص ایجاد می کند. درحالی که فقط کافی 

بود مددکار آن مرکز، فرار همسرش را اعلام می کرد و 

درباره وضعیت روحی آن فرد هم اطلاع می داد. اینکه 

قرص هایش را مصرف می کرده، حالش مساعد بوده 

یا خیر. خب اگر حال آن فرد، خوب نبوده است، این 

خانم می توانست از دادستانی نامه ای برای دستگیری 

آن فرد و انتقالش به مراکز درمانی بگیرد. درحالی که 

چنین اطلاعاتی در دست نیست و این خطر وجود دارد 

که پدر خانواده به آن ها آسیب جدی بزند.

معاون دادستان اضافه می کند: ما در کنار این خانواده 

هستیم و آن ها را به آرامش دعوت می کنیم. این مسئله 

هم حل خواهد شد. ما آخرین وضعیت درمانی این 

فرد را هم از بیمارستان ابن سینا و هم از مرکزی که از 

آن فرار کرده است، دریافت خواهیم کرد. دراین بین،

اگر فرار این فرد از سوی مرکز توان بخشی بهزیستی 

گزارش نشده باشد، به ویژه اینکه اگر مشخص شود 

در حالت خطرناکی بوده، حتما با آن مرکز برخورد 

خواهد شد.

عابدین زاده همچنین یادآوری می کند که پیش 

از تشکیل مجتمع شوق زندگی، تمام پرونده های 

تشکیل شده پس از تعیین قیم بایگانی می شدند.

این پرونده هم جزو همان دسته است، اما از سال۹۹

به بعد، با اذن دادستان دیگر این پرونده ها بایگانی 

نمی شوند و در جریان هستند.

او می گوید: اگر پرونده ایشان هم در جریان رسیدگی 

بود، قطعا حداقل سالی یک بار قیمش فراخوان می شد 

تا درباره وضعیت بیمار توضیح بدهد، البته حالا دوباره 

این پرونده به جریان خواهد افتاد.

اختلال های سلامت روان در دودسته روان پریشی و 

روان نژندی دسته بندی می شوند. مهدی سودآوری،

روان شناس مشهدی و مدرس دانشگاه، با بیان این 

موضوع می گوید: در اختلال روان نژندی فرد درگیر 

افسردگی و اضطراب است. ارتباطش با واقعیت قطع 

نمی شود اما برداشت سالمی هم از واقعیت ندارد. آدم 

مضطرب همیشه مترصد این است که خطری در پیش 

است. فرد افسرده هم همیشه به شکست فکر می کند.

اما اختلال اسکیزوافکتیو در دسته روان پریشی قرار 

می گیرد. اختلالی که با توهم و هذیان همراه است.

یـن اختـلال، فـرد توهـمات  و می گویـد: در ا ا

بزرگ منشـی دارد. اینکـه همـه دارنـد بـه او دروغ 

می گوینـد و قصـد آسـیب زدن دارنـد بنابرایـن ممکن 

اسـت وارد فـاز دفاعـی شـود. مثـلا یـک رهگـذر را 

می گیـرد و می زنـد، چـون تصـور می کنـد ایـن فـرد 

مأمورمخفـی اسـت و می خواهـد در تلفـن خانـه  اش 

. بخشی از افراد قاتل  شنود بگذارد یا او را بکشد و...

که دچار این اختلال هستند، می گویند که صدایی 

بـه آن هـا می گفـت ایـن آدم را بکـش، چـون شـیطان 

اسـت و فاسـد. امـا اگـر اسـکیزوافکتیوها دوقطبـی 

باشـند و در فاز شـیدایی، خطر بیشـتری دارند. این 

افـراد بایـد تـا پایـان عمـر دارو مـصرف کننـد.

بـه گفتـه این روان شـناس برای بیـماران روان پریش،

درمـان قطعـی وجـود نـدارد. فقط نگهدارنـده داریم.

یعنـی فـرد، تـوان زندگـی نرمـال و عـادی را نـدارد 

و کارکردهـای اجتماعـی و شـغلی  اش را از دسـت 

می دهد.

امـا چـرا افـراد دچـار ایـن اختلال هـا می شـوند؟ 

سـودآوری دراین بـاره می گویـد: پاسـخ قطعـی 

، ی محیطـی سـترس ها مـا ا ا  . د ا ن د نمی تـوا

آسـیب پذیری ژنتیکی، شرایط اجتماعی و اقتصادی 

و تربیـت خانـواده در بـروز ایـن اختـلالات نقش دارد،

بنابرایـن مـا بـا یـک عامـل روبـه رو نیسـتیم.

این روانکاو همچنین درباره خطر حضور این افراد 

در جامعه می گوید: این افراد آن طور که در ذهنیت 

ماست، خطرناک نیستند. ما در فیلم ها دیده ایم که 

مثلا یک قاتل زنجیره ای، دچار اسکیزوفرن است. اما 

نمی توان گفت تمام مبتلایان به این اختلال، ظرفیت 

انجام قتل و تجاوز را دارند. او تأکید می کند:خانواده 

فردی که دچار اختلال روان پریشی است، نیاز است 

شرایط این فرد را درک کند. اگر فرد دچار آسیب هم 

باشد، باید بدانیم با این رفتارش چه کنیم، آنها درد و 

رنج عمیقی دارند که تا ۸۰درصد، درون خودشان است 

و ۲۰درصد به دیگران آسیب می زنند. اما نگهداری 

از بیمار مزمن هم بسیار سخت و طاقت فرساست و 

سیستم حمایتی برای کل خانواده نیاز است.

گروگان گرفتن مادرزن

در کنار این خانواده هستیم  

بیماران اسکیزوافکتیو غرق در توهمات خطرناک


